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  :)Jim Rohn(جيم ران 

يمــز ران جِ.ا)E.  James  Rohn ( ــه جــيم ران  Jim(معــروف ب Rohn ( در مزرعــه اي واقــع در
وي دانشــجوي انصــرافي .ريكــا بــه دنيــا آمــده اســتمآايــالات متحــده  ي) Idaho(شــهر آيــداهو 

چهاردهــه اســت او بــه مــدت  .آمريكاســت واقــع در ايالــت مينســوتاي) Brown(دانشــكده بــرآن 
 .ارتبـاط مـوثر و موفقيـت تجـاري مـي دهـد       رفتـار شناسـي انسـان،    ،راهبريكه به ديگران آموزش 

 ـ   مسـتقيم،  و غيـر تا به حال به صورت مستقيم  وا ر را در سراسـر دنيـا آمـوزش داده    چهـار ميليـون نف
�Brain(برايـان تريسـي    ،) Anthony Robins(از شـاگردان او مـي تـوان آنتنـي رابينـز       .اسـت 

Tracy (وي بـه عنـوان يكـي از بزرگتـرين متفكـران تـاثير گـذار و فيلسـوفان تجـاري           .را نام برد
زرگتـرين شـركت هـاي    او بـه صـدها نفـر از مـديران عـالي رتبـه ي ب       .زمانه ي ما شناخته مي شود

افتخـاري مـوزه    بـه عنـوان مربـي و عضـو     ،مـيلادي  2003او در سال  .آمريكايي، آموزش داده است
 Pavek Museum(ي پــاوك  of  Broadcasting(  مشــغول بــه برگــزاري جلســات آموزشــي

ايالــت ) Southlake(شــركت وي در ســاوت ليــك  .بزرگســالان بــوده اســت بــراي كودكــان و
 Jim(ران اينترنشــنال  تگــزاس، بــا نــام جــيم Rohn  International(، ،در زمينــه هــاي فــروش 

ين مشـاوران موفقيـت در   مديريت و رشـد شخصـي، بـه فعاليـت مـي پـردازد و يكـي پرطرفـدارتر        
چنـان بـه فعاليـت هـاي     سـال دارد، ولـي هم   75چـه وي اكنـون   اگر. آمريكا بـه حسـاب مـي آيـد    

وه بــر آمريكــا، ســمينارها و كارگــاه هــاي او عــلا .آموزشــي خــود در دور دنيــا ادامــه مــي دهــد
 1985 وي در سـال . اسـتراليا و آفريقـا نيـز برگـزار كـرده اسـت       آموزشي بسياري در اروپـا، آسـيا،  
 National(رانان ملــيمــيلادي، از طــرف انجمــن ســخن Speakers  Association( ــه  عنــوان ب

 CPAE for بهتــرين و حرفــه اي تــرين ســخنران ســال، موفــق بــه دريافــت جــايزه ي        

Excellence) Council  of  Peers  Award( ســالگي بــا ورود بــه صــنعت  31او در ســن . شــد
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 Network(شـبكه اي   بازاريابي Marketing(       مربـي  10، ميليـونر شـده اسـت و هـم اكنـون جـز
  .برگزيده ي اين صنعت در دنيا به حساب مي آيد

  :يافتن يك فرصت كاري

 ـ    ،اي كـار هنگامي كه متوجه شدم مـي تـوان در از         چنـداني   هـاي رت ادرآمـد كسـب كـرد، مه
مثلا مي دانستم كه چطور مي توان شير گـاو را دوشـيد، امـا مـي دانسـتم كـه از ايـن طريـق         . نداشتم

ــه دســت آوردنمــي تــوان پــول زيــادي  ــا . ب  Network((شــبكه اي  بازاريــابيتــا ايــن كــه ب

Marketing(( هـاي ترقـي را يكـي پـس از     پلـه   با يك كار پاره وقـت، مـي توانسـتم   . آشنا شدم
. اين سيستم بي اغراق زنـدگي ام را بـه طـور بنيـادين، بـراي هميشـه متحـول كـرد        . ديگري، بپيمايم

 بازاريـابي در حال حاضر، بزرگترين وظيفـه مـن، در ميـان گذاشـتن چگـونگي رشـد و موفقيـت در        
ر آمـدي ايـن   كم بـر آن اسـت كـه باعـث كـا     اچون فلسفه اي ح .شبكه اي، با مردم سراسر دنياست

  .سيستم مي شود

ايـن   .مادرم به من تغذيه و بهداشت درسـت را آموخـت و مـن از ايـن دانـش بهـره منـد شـدم              
و او نيـز بـه نوبـه ي خـود، ايـن      ؛ دانش، از مادر بزرگ و پدر بزرگم به مادرم انتقال داده شـده بـود  

مـادرم  بنـا بـه گفتـه پزشـكان،     . دادمم يـاد  آموخته ها را به من ياد داد و من نيز آنهـا را بـه فرزنـدان   
سـال بـه    20اصـول بهداشـتي و سـلامتي، حـداقل      و رعايـت  دانـش تغذيـه ي صـحيح   با اسـتفاده از  

باعـث سـالم    ي مناسـب،  مطالعـه، توجـه و رعايـت تغذيـه     كـه  طـور  همـان . عمر طبيعي خود افزود
ريـد نيـز   زندگي كردن مي شـود، يكـي از بهتـرين ويژگـي هـاي سيسـتمي كـه شـما پـيش رو دا         

شما ياد مي گيريد و يـاد مـي دهيـد كـه چگونـه مـي تـوان        . توجه كامل و در گير شدن با آن است
. شــما مــي توانيــد بــراي فرزنــدان خــود، زنــدگي بهتــري را فــراهم كنيــد .زنــدگي بهتــري داشــت

چيـزي كـه شـما بـه آن بـاور داريـد        .بنابراين داشتن فلسفه شخصي در اين زمينه، بسيار مهـم اسـت  
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 ـ  .، ياري خواهـد كـرد  بيست يكمدر قرن  را و شما اهم چنـد مـورد از فلسـفه هـاي شخصـي      ومـي خ
     .مرا براي هميشه تغيير داد بيان كنم زندگي خود را كه

  :سود بردن، بهتر از مزد گرفتن

هنگـامي كـه ايـن مسـئله     . ))سود بردن، بهتـر از مـزد گـرفتن اسـت    ((: نخستين اصل، اين است     
. هيچ كـس در دبيرسـتان ايـن مطلـب را بـه مـن نگفتـه بـود        . ستم ثروتمند شومرا درك كردم، توان

بيسـت و پـنج سـاله     .من يكسال و نيم به دانشگاه رفتم، ولي هيچ گـاه سـخني در ايـن مـورد نشـنيدم     
منظـور مـن از  بـي چيـزي يعنـي      ! من بي چيـز نبـودم؛ فقـط پـول نداشـتم     .بودم و هيچ پولي نداشتم
سـود  ((در همـين حـال كـه اصـل     .يل به پيشرفت، انگيـزه و همـت اسـت   نداشتن توانايي، مهارت، م

: مطلبي كـه در پـي ايـن اصـل مـي آمـد ايـن بـود كـه         . را شنيدم ))بردن، بهتر از مزد گرفتن است
مي شود كه البتـه ايـن بـه نوبـه ي خـود خـوب اسـت؛ ولـي         حقوق گرفتن باعث گذران  زندگي ((

  .))وق العاده استسود بردن، باعث ايجاد ثروت مي شود و اين ف

سـرمايه زيـادي بـراي شـروع ايـن تجـارت       : حال مكانيزم فعاليت در ايـن اصـل را مـي بينيـد          
يكـي   دوچرخـه اي كـه دارنـد،    2من به بچه ها ياد مـي دهـم كـه چگونـه بـا       .سود آور لازم نيست

 ـ        . را سوار شوند و ديگري را كرايه دهند ا مطلب اين اسـت كـه چـه مـدت طـول مـي كشـد كـه آنه
 .در مسـير ايجـاد سـود قـرار مـي گيرنـد       آنها تنهـا بـا كمـي ابتكـار،    . با اين سرمايه كم، سود كنند

 Banda((زماني كه خودم شروع بـه كـار كـردم، معرفـي كننـده ي كـالايي بـه نـام بانـدا وايـدا           

Vida(( مربي ام آقاي شـف  .بودم ))Shoaff((    مـي تـواني بـا معجـزه كـار پـاره       : بـه مـن گفـت
مـن شـغلي تمـام     .ت خود را شروع كني و ديگر مجبـور نيسـتي تمـام وقـت كـار كنـي      وقت، فعالي

وقت داشتم و به طور پـاره وقـت و آن هـم بـه منظـور سـود بـردن، و نـه مـزد گـرفتن كـار مـي             
باورتـان نمـي شـود زمـاني      !شايد باور نكنيد كه اين، راهي سـاده بـراي ايجـاد ثـروت باشـد     . كردم

نيـد و نـه بـراي پرداخـت كرايـه خانـه، صـبح را بـا چـه انـرژي           كه براي سود و ثروت كار مي ك
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بـا   .شما با كار كردن در ايـن سيسـتم، شـانس بزرگـي بـراي ثروتمنـد شـدن داريـد        ! آغاز مي كنيد
خودم مرور مي كردم كه الان شـغلي تمـام وقـت دارم و بـه طـور پـاره وقـت هـم بـراي ثروتمنـد           

شت كه بـه طـور تمـام وقـت بـراي ايجـاد ثـروت        اما زمان زيادي نخواهد گذ. شدن فعاليت مي كنم
      .    كار خواهم كرد

  :جادوي كار پاره وقت

نخستين هدف من در آغاز فعاليت، اين بود كه مي خواسـتم سـودي كـه از كـار پـاره وقـت بـه            
ايـن مطلـب جـادوي كـار پـاره وقـت       . دست مي آورم، برابر با درآمد حاصل از شغل ثابت ام باشـد 

اگـر   .كافي است فقط ده تا پـانزده سـاعت در هفتـه بـراي آن وقـت صـرف كنيـد       . ودناميده مي ش
تكنيـك هـا را يـاد بگيريـد، خيلـي طـول        و كارتان را درست انجام دهيـد و برخـي از مهـارت هـا    

، بـا درآمـد   ))بـه منظـور ثروتمنـد شـدن    ((نخواهد كشيد كه در آمـد حاصـل ار كـار پـاره وقـت      
با نظر داشـتن ايـن هـدف، روشـي كـه بـراي دعـوت         .بر مي شودحاصل از شغل تمام وقت شما، برا

بـراي  مـن يـك كـار پـاره وقـت      : افراد دارم و  هميشه از آن استفاده مـي كـنم، ايـن گونـه اسـت     
دوسـت داريـد   .ايجاد ثروت پيدا كرده ام كه با آن به اندازه شـغل تمـام وقـت ام پـول در مـي آورم     

  !است عا جالبقداستان مرا بشنويد؟ اين داستان وا

م را داشـته باشـم و ضـمنا بتـوانم بـا پـاره وقـت        ا هدف دوم من اين بود كه شـغل تمـام وقـت        
. كار كردن براي ايجاد ثروت، دو برابـر پـولي را كـه در شـغل ثابـت ام در مـي آورم،كسـب كـنم        

بـا موقعيـت منحصـربه     مـن يـك كـار پـاره وقـت،      :افراد را اين گونه دعوت مي كنم ،با اين هدف
دو برابـر شـغل تمـام وقـت ام،      ،هـم اكنـون   پيـدا كـرده ام و توسـط آن،    براي ايجاد ثـروت،  فرد،

  !دوست داريد داستان مرا بشنويد .درآمد دارم
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 .هيچ كسي نمي توانست در برابر اين دعـوت مقاومـت كنـد و يـا حـداقل، نگـاهي بـه آن نيانـدازد        
پـاره وقـت ام، دو   شـغل   اسـطه از طرفـي بـه و  . من در آن زمان بر سر يـك دو راهـي قـرار داشـتم    

برابر شغل تمام وقت ام پـول در مـي آوردم و از طرفـي ديگـر ايـن سـوال بـرايم مطـرح بـود كـه           
 .و در نهايـت بـا بـي ميلـي، شـغل تمـام وقـت ام را رهـا كـردم          .چرا به سر كار تمام وقت ام نروم

تـلاش مـي كـنم را    حالا مي توانيد هيجان و شوق اين كه به طور  تمـام وقـت بـراي ايجـاد ثـروت      
  .تصور كنيد

چيـزي كـه اينجـا بـه چـالش كشـيده مـي        ! بگذاريد كار پاره وقت، جادويش را به شما نشـان دهـد  
در آمد بسيار زيـادي لازم نيسـت تـا زنـدگي شـما را بـه طـور اساسـي         . شود سبك زندگي شماست

زنـدگي شـما را    لزومـا پـول نيسـت كـه    . تنها هزار دلار در آمد بيشتر در مـاه كافيسـت   تغيير دهد؛
 ـ نحوه تغيير مي دهد، بلكه  بـه همـين   . ان اسـت كـه زنـدگي را متحـول مـي كنـد      ي اسـتفاده ازپولت

عا ارزشمند است چرا كـه مـي توانـد نحـوه و سـبك زنـدگي هـر شخصـي         قخاطر، كار پاره وقت، وا
توجـه كنيـد كـه اگـر ايـن هـزار       . همين موضوع موجب جـذب مشـتريان مـي شـود     .را تغيير دهد

ر آمد بيشتر در ماه ناشي از يك شغل تمـام وقـت بـود، كسـي بـه داسـتان شـما گـوش نمـي          دلار د
زنـدگي شـما را بـه تغييـر وا      نخستين هرار دلاري كه از كار پاره وقت به دسـت مـي آوريـد،    !كرد

 ـ       قو آن مو مي دارد؛ ي مـردم ايـن   راع است كه همـه مـي خواهنـد داسـتان شـما را بشـنوند، چـون ب
ايـن گونـه بـود كـه مـن كـار        .شـما چـه كـاري داريـد انجـام مـي دهيـد        سوال پيش مي آيد كه

   .شبكه اي را آغاز كردم بازاريابي

  :تنظيم بادبان

بلكـه  . اتفاقاتي كه در زندگي شـما روي مـي دهنـد، مسـير زنـدگي شـما را تعيـين نمـي كننـد              
مـا، شـبيه بـه    همـه   .اين چگونگي برخورد شما با اين وقايع است كـه آينـده ي شـما را مـي سـازد     

ايـن مسـير وزش بـاد نيسـت كـه مقصـد مـا را تعيـين مـي           يك قايق بادباني در وسط دريا هسـتيم؛ 
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بادهـا بـراي همـه مـا، بـه       .كند؛ بلكه اين قايق ران و تنظيم بادبان است كه مسير را معين مـي سـازد  
 ـ     !باد مصايب، باد فرصـت هـا، بـاد تغييـرات    : مي وزند طور يكسان ايق مـا  آنهـا حتـي زمـاني كـه ق

 ـ     . سر و ته شده است نيز مي وزند بـه طـور يكسـان     ااما به خاطر داشـته باشـيد، بادهـا بـراي همـه م
بادبـان  تفـاوت فقـط در زمـان رسـيدن و تنظيمـات       !باد اقتصاد، باد اجتمـاع، بـاد سياسـت   : مي وزند

درس  .موضـوعي كـه اينجـا مطـرح مـي شـود، يـادگيري اسـت        ! قايق شماست، نه بادي كه مي وزد
تجربيات، به شما كمك مـي كنـد تـا هـر دفعـه بهتـر از دفعـه ي پـيش، بادبـان قـايق را تنظـيم             از

  .كنيد

و دومـين چيـزي كـه مـي     ! نخستين چيزي كه در زنـدگي مـالي تجربـه كـردم، ورشكسـتگي بـود       
ديگـر  ! ديـدي ((: در اين گونه مواقع، عـده اي بـه خـود مـي گوينـد     ! ثروت خواستم به دست آورم،

فـلان حـزب، قـدرت را بـه دسـت گرفتـه و سياسـت هـاي         . نامه هايمان را عملي كنيمم برنينمي توا
تغييـر و تحـول   : بگذاريد نكتـه اي را بـه شـما يـاد آور شـوم     ) .)اقتصادي دولت، در حال تغيير است

زماني نگرش مـن بـه زنـدگي تغييـر كـرد، كـه بـا         .به سياست وابسته نيست اساسدر نحوه زندگي، 
حـالا  . سـال كـاري تـو گذشـت و هـيچ اتفـاق مهمـي در زنـدگي ات نيافتـاد          6! جيم(( :خود گفتم

بايد حـال و هـواي گذشـته را عـوض كنـي و نظـم و مقـررات جديـدي را بـراي آينـده ات وضـع            
حال فكـر مـي كنيـد چـه كسـاني مـي تواننـد ايـن         . با همين تفكر، زندگي من دگرگون شد.)) كني

 ـ: ((گونه متحول شوند؟ جواب خيلي آسـان اسـت   اگـر مـي خواهيـد تغييـر كنيـد، بـه شـما         !))ههم
سـال گذشـته ي    2بـا   اسـاس سـال آينـده شـما،     2مي گويم كه امروز وقتش فرا رسيده اسـت كـه   

تنها كافي اسـت بـه طـور درونـي و قلبـي، در پـي دسـت يـابي بـه آرزوهايتـان            .شما متفاوت شود
چ قـانوني بـراي نرسـيدن بـه     به خاطر داشته باشيد كه آينـده شـما، نوشـته نشـده اسـت و هـي      . باشيد

پس آينده تان را خودتـان تعيـين مـي كنيـد و ايـن چيـزي اسـت كـه آن         آرزوهايتان وجود ندارد؛ 
  .را فرصت مي ناميم
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مي دانيد چرا اغلب مردم هيچ گاه اتفـاق مهمـي در زنـدگي شـان نمـي افتـد؟ بـه خـاطر ايـن كـه            
نبـوده انـد و در ايـن زمينـه، در     )) مـن چگونـه مـي تـوانم زنـدگي كـنم؟      ((هرگز به دنبال دانـش  

روالـي  اگـر بـاور داريـد     .كلاسي شركت نكرده اند، كتابي نخوانـده انـد و در سـميناري نرفتـه انـد     
د انتخاب كـرده ايـد، مناسـب اسـت و چيـز بيشـتري از زنـدگي نمـي خواهيـد،          كه براي زندگي خو

مـي توانـد بـر    هـر كسـي   ! پس انتخاب شما ايـن اسـت و مجبوريـد از آن احسـاس رضـايت كنيـد      
اساس انتخاب خود زندگي كند؛ ولي مـن بـه شـما مـي گـويم اگـر بخواهيـد، مـي توانيـد دو سـال           

فقـط كـافي اسـت مـواردي را در زنـدگي خـود        .سال گذشـته بسـازيد   دو آينده را كاملا متفاوت از
 ـاگر مانند انسان هاي تاثيرگـذار، بـه مسـائل توجـه نكنـيم، شـنونده ي خـوبي نب        .به كار ببنديد م ياش

سـال گذشـته،    10سـال آينـده نيـز ماننـد      10كـه در   باشـيد  و دشواري فرصت هارا نپذيريم، مطمئن
شـانس و   !پاييز، زمسـتان فـرا مـي رسـد؛ و چيـزي تغيييـر نخواهـد كـرد        روز؛ و بعد از  ،بعد از شب

فرصت، همواره با دشـواري عجـين اسـت؛ هـر چنـد، گـاهي فرصـت هـا بيشـتر از دشـواري هـا و            
ولـي مجمـوع ايـن تركيـب، تغييـري      ! ري ها بيشتر از فرصـت هـا بـه نظـر مـي رسـند      گاهي دشوا
هنگـامي كـه ايـن مسـائل     . فكر نكنيد بـراي ايجـاد تحـول بـي تجربـه و خـام هسـتيد       . نخواهد كرد

و آمـادگي مواجهـه بـا آن هـا را بـه دسـت        براي شما درونـي شـود، توانـايي پـيش بينـي مسـائل      
  .خواهيد آورد

در سـال هـاي   . ج تان تغيير كند، اين شما هسـتيد كـه نخسـت بايـد تغييـر كنيـد      اگر مي خواهيد نتاي
اوليه ي شـروع فعاليـت ام، اميـدوار بـودم كـه سياسـت هـاي دولـت تغييـر كنـد، قـوانين ماليـاتي             

مـن آرزو داشـتم همـه    ! عوض شوند، وضعيت اقتصادي بهتر شود و يـا رئـيس ام سـخاوتمندتر شـود    
بـراي اينكـه نتـايج مطلـوبي داشـته باشـي، ايـن تـو هسـتي          ((: ام گفت ولي مربي! چيز عوض شود

 ـ .كه بايد تغيير كني ايـن   .))اه كـه مسـائل آسـان تـر شـوند، تـلاش كـه تـو توانمنـدتر شـوي          ونخ
 ـ. ((از درس هـاي بـزرگ زنـدگي مـن شـد      يكـي  ،موضوع اه كـه مسـائل آسـان تـر شـوند و      ونخ
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ر شـوي و مهـارت هـاي بيشـتري     مشكلات كمتري داشته باشي، بلكه تـلاش كـن كـه تـو توانمنـدت     
بلكـه خـرد و آگـاهي بيشـتري      هيچ گاه نخواهيد چالش هاي كمتـري داشـته باشـيد،    !))كسب كني
همواره آماده ي رويارويي با چالش هـا باشـيد، زيـرا بـدون آنهـا، هرگـز رشـد نخواهيـد         . پيدا كنيد

درك چـالش   .دهرگـز ثروتمنـد نمـي شـوي     ،بدون دست و پنجه نرم كردن با ايـن چـالش هـا   . كرد
  .آن ها چيره شويد برها، كليد وسعت دادن آگاهي و خرد شماست تا بتوانيد 

انسـان قـادر بـه انجـام كارهـاي شـگفت انگيـزي سـت؛ بـه          : ((سخن آخر اين كه باور داشته باشيد
  !))شرط آنكه از اتفاقات آينده، نهراسد

  :قانون نسبت ها

اگـر شـما   . بـود )) قـانون نسـبت هـا   ((مـوختم،  شـبكه اي آ  بازاريـابي اصل ديگري كه مـن در       
حـال ايـن موضـوع را بـا      .كاري را به دفعات انجام دهيد، درصـد نسـبت از كـل پديـدار مـي شـود      

نفـر پيشـنهادي دهيـد، بـه احتمـال زيـاد، يـك نفـر بـه           10اگر شما به . يك مثال، توضيح مي دهم
 10اگـر بـا   . پديـدار مـي شـود   از اينجاست كه درصـد نسـبت از كـل،     .شما جواب مثبت خواهد داد

نفـر ديگـر صـحبت     10اگـر بـا   . مي توانيد نظر مثبت يـك نفـر را جلـب نماييـد     نفر صحبت كنيد،
ايـن، شـروع بسـيار خـوبي     . بسـيار بـالاتر خواهـد بـود    كنيد، شانس شما براي جذب يك نفر ديگر، 

ميـزان بـازدهي و    لازم بـه ذكـر اسـت كـه     .خواهد بود و مي توانيد با هر كسي به رقابـت بپردازيـد  
بـه عنـوان مثـال،     .موفقيت هر كسي بستگي به درصد نسـبت از كـل معرفـي هـاي آن شـخص دارد     

نفـر را متقاعـد كـنم؛     1نفـر،   10شـده ام و مـي تـوانم از هـر      بازاريـابي من تازه وارد يك شبكه اي 
ي ه ولـي اگـر يـك مسـابق     .فعاليـت هسـتيد  در حالي كه شما، مدتهاست در اين شبكه، مشـغول بـه   

ممكـن اسـت از خودتـان بپرسـيد چگونـه      ! روزه داشته باشيم، مـن شـما را شكسـت خـواهم داد     30
شـما بـه خـاطر داشـتن آشـنايي و اعتبـار قبلـي، تنهـا بـا          ((: مرا شكست مي دهد؟ جواب اين است

نفـر   100نفـر را متقاعـد سـازيد؛ ولـي مـن بـا        9نفر از آشنايانتان صحبت مي كنيد و شايد حتي  10
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ايـن گونـه اسـت كـه مـن شـما را شكسـت خـواهم         . متقاعد مي سازمنفر را   10ي كنم و صحبت م
 .نخسـت ايـن كـه صـادقانه دلـم مـي خواهـد ببـرم        : من اين كار را به دو علت انجام مي دهـم  !))داد

ضـوع قسـمت شـرافتمندانه كـار مـن      و ايـن مو ! دليل ديگر اين است كه مـي خـواهم شـما ببازيـد    
شـرافتمندانه؟ چـون شـما از باخـت هـاي خـود، بيشـتر از بردهايتـان يـاد           لابد مي پرسيد چرا! است

بـدين روش اسـت كـه قـانون      .مي گيريد و من مي خـواهم بـه شـما فرصـت ايـن تجربـه را بـدهم       
، ))نتـايج عـددي  ((زمـاني كـه ايـن موضـوع را فهميـدم، بـا بـالا بـردن         . نسبت ها نتيجه مـي دهـد  

ايـن اسـت كـه چـه كسـي قـادر بـه انجـام         حال سـوال   .مرا جبران كرد)) فقدان مهارت هاي لازم((
هـر كسـي كـه ميـل بـه پيشـرفت داشـته باشـد، مـي          !)) همـه : ((اين كار است؟ پاسخ، آسان است

  .براي اين منظور، لزومي ندارد آدم خاصي باشيد. تواند از عهده كار بر آيد

 ـ     توضـيح ايـن   . ا اسـت مطلب ديگر درباره قانون نسبت ها، قابليت افـزايش بـازدهي قـانون نسـبت ه
نفـره   10گـروه   4كه چگونه اين بـازدهي مـي توانـد افـزايش يابـد ايـن اسـت كـه مـثلا شـما بـا            

 10پـس از مـدتي مـثلا در پنجمـين     . نفر جـذب شـما مـي شـود     1نفر،  10صحبت مي كنيد و از هر 
 ـ        .نفر جذب شما مي شوند 2نفر،  ه شايد براي شما اين سـوال پـيش آيـد كـه چگونـه ايـن افـزايش ب

چون مهارت هـاي شـما بـالا رفتـه اسـت، قـادر بـه جـذب         : وجود مي آيد؟ جواب خيلي آسان است
 ـشايد يك سوال ديگر پـيش آيـد    .بيش از يك نفر هستيد ه چـه كسـي مـي توانـد مهـارت هـاي       ك

نهايتـا بعـد از گذشـت مـدتي، ايـن عـدد       !)) همـه : ((خود را افزايش دهد؟ پاسخ باز هم آسان اسـت 
نبـوغ خاصـي نيـاز     ،4بـه   3شايد بـراي رسـيدن از عـدد     .نفر هم مي تواند برسد 10نفر از  3به  حتي

تـوپي كـه بـه او پـاس      10يـك مهـاجم فوتبـال از هـر      .باشد، اما مي خواهم يك مثال برايتان بـزنم 
توانـد بـراي خـود درآمـد      مـي توپ را گل كنـد، سـالانه ميليـون هـا دلار      1داده مي شود، اگر تنها 

گلـي كـه در هـر سـال مـي زنـد، قـادر بـه دريافـت چنـين            30تـا   20طر او بـه خـا  . كسب كنـد 
 3ايـن را بدانيـد كـه جـذب     ! دستمزدي ست، نه به خاطر چند ضربه اي كـه نمـي توانـد گـل كنـد     
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في كـه هـم اكنـون در    نفر نتيجه خيره كننده اي است و بـراي رسـيدن بـه بـالاترين اهـدا      10نفر از 
مـن در شـروع كـارم بـراي جـذب       زي بود كه باعـث شـد  اين چي .ذهن خود داريد، كفايت مي كند

بـه آن هـا گفـتم مـن كسـب و كـار تـازه اي        . به اقوام همسايه دوستم نيز مراجعـه كـنم   حتيافراد، 
نفـر را متقاعـد بـه ورود بـه ايـن كسـب و كـار كـرده ام و          3نفـر،   10هـر   از را شروع كرده ام و

نفـري باشـيد كـه     7كنيـد و يكـي از آن    اصلا نگران اين موضوع نيستم كه شما در جلسـه شـركت  
سـه، همراهـي شـما    حضـور شـما در جل   شما دوست مـن هسـتيد و   .وارد اين كسب و كار نمي شوند

براي من مهم اين است كه به حـرف هـايم گـوش دهيـد؛ نـه ايـن كـه وارد شـويد يـا           .با من است
 ـ    .نكنيـد  حتيخوشتان بيايد يا خريد كنيد يا  حتمـا گـوش كنيـد،     ي خـواهم يكـي از دلايلـي كـه م

در ايـن صـورت اگـر پـس از      .اين است كه مي خواهم بدانيد من در حال انجـام چـه كـاري هسـتم    
دومـين دليـل    .مي توانم به شما بگـويم كـه ايـن فرصـت را بـه شـما نيـز دادم        يك سال موفق شدم،

 ـ     .دهم موفـق شـوي   تان كنم تا شما اين كه فقط مي خواهم حمايت ب ايـن مسـئله كـه وارد ايـن كس
البتـه در عـالم دوسـتي بـراي ام     . و كار شويد شايد براي شما مهم باشد، امـا بـراي مـن مهـم نيسـت     

اگـر تصـميم داريـد ثروتمنـد     . مهم است ولـي در چـارچوب قـانون نسـبت هـا اصـلا مهـم نيسـت        
                       .  شويد، قانون نسبت ها را در نظر بگيريد و آن را در كسب و كار خويش، به كار بنديد

  :قانون كاشت و برداشت

قـانون كاشـت و برداشـت،    . بـود )) كاشـت و برداشـت  ((دومين قانوني كه فـرا گـرفتم، قـانون        
در ايـن جـا، داسـتان كشـاورزي را از كتـاب مقـدس، برايتـان نقـل         . در راستاي قانون نسبت هاست

شـخص بلنـد پـروازي    او . كشاورز داستان ما، تمايـل داشـت در كـار خـود، پيشـرفت كنـد      .مي كنم
توجـه كنيـد ايـن بـذرها مـي تواننـد فرصـت هـاي طلايـي،          . بسيار مرغـوبي داشـت  بود و بذرهاي 

محصولي مرغوب و يا داستاني آموزنـده باشـند؛ و همـه مـا بـه نـوعي مـي تـوانيم كشـاورزي بلنـد           
 روزي كشـاورز، بـراي كاشـتن بـذرها، از منـزل خـارج شـد؛ در        .پرواز، با بذرهايي مرغـوب باشـيم  
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هميشــه در زنــدگي،  .بــين راه، مقــداري از بــذرها بــه زمــين ريخــت و پرنــدگان، آنهــا را خوردنــد
ممكـن اسـت بپرسـيد كـه منظـور از ايـن        !نـد تند كـه قسـمتي از بـذرها را مـي خور    اني هسگدنپر

روزي مـن يكـي از دوسـتان ام را بـه جلسـه اي      : حـال برايتـان توضـيح مـي دهـم      عبارت چيست؟
دوسـت ام روز سـه شـنبه نيامـد و از      .سـه شـنبه آنجـا خواهـد بـود     كـه  دعوت كـردم و او گفـت   

وي در نظـر داشـت كـه     .امروز علت ايـن مسـئله را متوجـه شـده ام     .نيامدن اش، بسيار تعجب كردم
تـو كـه بـراي شـركت در يـك جلسـه       : به اين جلسه بيايد ولي يك نفر راي او را زد و به او گفـت 

 ـ   بازاريـابي مربوط بـه   راسـت مـي   ! آره: و دوسـت مـن هـم گفـت     ي گـذاري؟ شـبكه اي وقـت نم
انتخـاب   :در ايـن حالـت شـما دو انتخـاب داريـد     ! پس پرندگان قسمتي از بـذرها را خوردنـد   .گويي

اول اين است كه پرندگان را دنبال كنيد كـه بـراي ايـن منظـور، مجبوريـد از مزرعـه خـارج شـويد         
ــان دور مــي ســازد   ــده مطلوبت ــذرها را از و ايــن مســئله، شــما را از آين ــد ب در ضــمن ، نمــي تواني

ــاز پــس گيريــد امــا انتخــاب  .يكــي از پيامــدهاي ايــن انتخــاب اســت ،ســرخوردگي. پرنــدگان ب
ايـن رازي اسـت كـه    . ديگركه كشاورز داستان آن را برگزيد آن اسـت كـه، بـه كاشـتن ادامـه داد     

ي كـه پرنـدگان مـي    اگر شما بـه كاشـتن ادامـه دهيـد، بيشـتر از مقـدار       .منجر به موفقيت او گرديد
، كـافي  زيـرا تعـداد پرنـدگان بـراي ايـن كـه همـه بـذرها را بخورنـد         . توانند بخورند، مـي كاريـد  

مربـي ام ايـن مطلـب را بـه مـن يـاد       . اين جا به كمـك شـما مـي آيـد    )) قانون نسبت ها. ((نيست
الان زيـاد  نفـر آدم هـاي ايـن چنينـي وجـود دارنـد و        10يا  9  در كل دنيا! آقاي ران: او گفت. داد

هـر   .شـما هـر از گـاهي بـا يكـي از ايـن هـا برخـورد مـي كنيـد           .اين طرف و آن طرف مي روند
تـا آدم شـبيه تـو وجـود دارنـد و مـن از پـس         9تنهـا  : وقت با چنين افرادي برخورد كرديد، بگوييد

  !تو بر مي آيم

كاشـتن خـود    مطلب ديگري كه اين داستان به ما مي آموزاند اين اسـت كـه كشـاورز، همچنـان بـه     
بي آنكـه شـما بخواهيـد قسـمتي از بـذرها، روي سـنگلاخ هـا و خـاك هـاي نـامطلوب،            .ادامه داد
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پاشيده مي شود؛ چون شما كشاورز بلنـد پـرواز بـا بـذرهايي بسـيار مطلـوب هسـتيد، پـس سـنگلاخ          
بـذر  . ، اصلا خوش آيند نيسـتند؛ امـا ببينـيم كـه چـه اتفـاقي افتـاده اسـت        ها و خاك هاي نامطلوب

امـا نخسـتين هـواي    . در زمين شروع به رشـد مـي كنـد و در پـي آن، گيـاهي كوچـك مـي رويـد        
درسـت ماننـد دوسـت مـن كـه       .اين موضـوع، ناراحـت كننـده اسـت    . گرم، آن را پژمرده مي كند

بـه واسـطه حـرف هـاي شخصـي ديگـر،       بالاخره شروع به فعاليت مي كند، ولي پـس از چنـد  روز،   
در حـالي كـه مـن بـا     . و مانند آن گياه، خشـك و پژمـرده مـي شـود    از فعاليت خود مي كشد  دست

پـس چـه اتفـاقي افتـاده اسـت؟ هـر بـار        .خود فكر مي كردم كه او حداقل يك هفته را دوام بيـاورد 
هـواي گـرم، قسـمتي از بـذرها را از بـين مـي بـردو ايـن         : اين اتفاق مي افتد بايد بـا خـود بگوييـد   

شـما شـايد بـا اطمينـان     ! چـه مـي تـوان كـرد؟ هـيچ كـار      ! ؟آيا جالب نيست. خارج از برنامه است
  .مي خواهم اين مسئله را عوض كنم: بگويد

شما همگي مي دانيد كه خورشيد از شرق طلوع مي كنـد ولـي آيـا مـي گوييـد چـرا از شـرق؟ مـن         
بگذاريـد ايـن موضـوع بـه روال خـود اتفـاق        .شخصا، خيلي روي اين موضـوع وقـت نمـي گـذارم    

اسـخ، در سـاختار و نتـايج ماجراسـت وهـر چيـزي       پراهـاي ايـن موضـوعات نرويـد     دنبال چ. بيافتد
چگونـه اسـت كـه كسـاني بـراي مـدت بيشـتري بـه         . جاي تامل و مطالعه ندارد فراسوي آن، چندان

صـرف نمـي    مـن هـيچ گـاه زمـاني بـراي يـافتن علـت ايـن موضـوع          فعاليت خود ادامه مي دهند؟
شـما فقـط همـين مطلـب را     . فعاليت خود ادامـه نمـي دهنـد    بعضي ها به كار و :پاسخ اين است. كنم

لازم است به ياد داشته باشيد و هنگـامي كـه كسـي از ادامـه ي فعاليـت خـود دسـت بـر مـي دارد،          
حـالا شـما مـي     .ست كه بـه فعاليـت خـود ادامـه نمـي دهـد      ا او يكي از كساني: شما به خود بگوييد

به ايـن مطلـب آگـاه شـويد كـه قـادر بـه تغييـر آنهـا          دانيد كه اين افراد چگونه طبقه بندي كنيد و 
 .بـا موضـوعات، آن گونـه كـه هسـتند روبـه رو شـويد       تنها بايد تا جايي كه مي توانيد، شما  .نيستيد

اما راز موفقيت كشاورز بلند پرواز، با آن بـذرهاي خـوب، ايـن بـود كـه او بـه كاشـتن ادامـه داد و         
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او بايد يـاد مـي گرفـت كـه نااميـدي هـاي خـود        : مي داشتبراي اين كار، بايد اين نكته را در نظر 
آن را بـه كـار   اين همان نكتـه ي كليـدي اسـت كـه شـما بايـد در تمـام زنـدگي،          .را كنترل كند

برنامـه هـا و خواسـته     اسـاس شما تنظيمـات دنيـا را بـر     بدانيد كه. ))كنترل بر نااميدي ها: ((بگيريد
پـس شـما مقصـر نيسـتيد     ! از ادامـه كـار دسـت نكشـد     هاي خودتان، به وجود نياورده ايد كه كسي

امــا اگــر در دفتــر كارتــان، مشــكلي پــيش بيايــد، ايــن موضــوع . و در قبــال آن مســئوليتي نداريــد
  ! متفاوت است و شما در قبال آن مسئول هستيد

ي زمـين نامناسـب و خـاردار مـي ريـزد و      كشاورز به كاشتن ادامه مي دهـد و قسـمتي از بـذرها رو   
. ولي خارهـا باعـث از بـين رفـتن ايـن گياهـان مـي شـوند        . ياه نيز شروع به رشد مي كنندتعدادي گ

در واقـع ايـن خارهـا، همـان دلواپسـي هـا، نگرانـي هـاي         . خارها قسمتي از بذرها را از بين مي برند
آيـا  . بي مورد، حواس پرتي ها و مشكلات ديگـري سـت كـه بـر سـر راه همـه ي مـا قـرار دارنـد         

 رهايي كه بر سر راه ما در مسـير زنـدگي قـرار مـي گيرنـد را پـيش بينـي كنـد؟        كسي مي تواند خا
كشاورز به كاشتن بذرها همچنان ادامه مي دهد، همان گونـه كـه مـا بـه دعـوت كـردن از ديگـران        

همچنان بـه عملكـرد خـود ادامـه مـي دهـد و چيـزي كـه ايـن          )) قانون نسبت ها(( .ادامه مي دهيم
 ـاگـر  ((د اين است كـه  يتا به ما مي گويداستان نها ما بـه كاشـتن بـذرها ادامـه دهيـد ، بـذرها در       ش

اگـر شـما بـراي كـاري بـه دنبـال شـخص مناسـبي          )).نهايت به روي زمين حاصل خيز مـي ريزنـد  
در بعضـي از زمـين هـاي حاصـل خيـز، شـايد        .بگرديد، نهايتا شخص مورد نظر را پيدا خواهيد كـرد 

شـايد شـما   ! بـذرها % 100 حتـي و شـايد در بعضـي   % 60ي در بعض ـ. رها شـكوفا شـوند  ذاز ب% 30تنها 
بپرسيد چرا اين درصدها با هم تفاوت دارنـد؟ بـاز مـي گـويم وقـت خـود را بـه روي ايـن چراهـا          

من ميخواستم كـاري كـنم تـا همـه كـاملا موفـق شـوند، ولـي         ! به كار خود ادامه دهيد! صرف نكنيد
يد كـه شـما هـم قـادر بـه انجـام چنـين كـاري         مطمئن باش! اين موضوع داشت مرا از پا در مي آورد

دارد، بـا  % 30كاري كه شما بايد انجام دهيـد ايـن اسـت كـه بگذاريـد كسـي كـه بـازدهي          !نيستيد
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دارد نيـز  % 60بهترين توانايي  موجودش به كار خـود ادامـه دهـد؛ و كسـي كـه توانـايي و بـازدهي        
شـما بـا   . دهـد  را انجـام  شبهـره وري را دارد نيـز كـار   % 100ادامـه دهـد و كسـي كـه     به كـارش  

      .برسانيد% 100ن را به وانيد حاصل خيزي زمين كشاورزي تادرك اين مسائل مي ت

  :پرورش مهارت ها

. شـبكه اي، منجـر بـه كسـب مهـارت هـاي جديـدي در مـن شـد          بازاريـابي در تجربه فعاليـت       
. تغييري شگرف در زندگي مـن ايجـاد كـرد، مشـتري يـابي و فروشـندگي بـود        نخستين مهارتي كه

عملـي تكنيكـي اسـت    . فروشندگي كار آساني است، زيرا يك عمـل تكنيكـي محسـوب نمـي شـود     
در حـالي كـه در عمـل فـروش، شـما بـه       . كه در آن، راجع به نحوه كاركرد چيـزي صـحبت شـود   

اجـع بـه يـك محصـول منحصـر بـه فـرد صـحبت         اگر ر. سادگي تنها محصولتان را معرفي مي كنيد
ايـن   را قـانع كنيـد كـه    شـخص مقابـل   .مي كنيد، حتمـا دربـاره ي قابليـت هـايش توضـيح دهيـد      

ايـن،  . شـود  جاست كه مشتري، حاضـر بـه خريـد محصـول مـي     هترين محصول است و اينمحصول، ب
   !ستهنر ساده ي فروشندگي ا

در رابطـه بـا    مهمـي اسـت؛ زيـرا بـا مشـتري،      ، مسـئله بسـيار  ))اطلاعـات سهيم شدن (( در تجارت،
محصولي كه خودتـان اسـتفاده مـي كنيـد و نظـرات موافـق كسـاني كـه از ايـن محصـول اسـتفاده            

ما راجع به مهـارت هـاي فنـي پيشـرفته ي يـك سـفينه فضـايي صـحبت         . كرده اند، سهيم مي شويد
نظـور جلـب نظـر مثبـت     نمي كنيم؛ تنها درباره سـهيم شـدن اطلاعـات و كـاربرد مناسـب آن، بـه م      

هنگـامي كـه مـن فروشـندگي را يـاد گـرفتم، درآمـد         .ديگران در اين تجارت، صحبت مـي كنـيم  
بـود بـراي سـاختن يـك زنـدگي حرفـه اي        مشتري يابي و فروشندگي، زيـر بنـايي  ! برابر شد 5من، 

ــق ــارت ك . و موف ــن دو مه ــا م ــا اينج ــس ت ــپ ــودمس ــرده ب ــا : ((ب ك ــير گاوه ــيدن ش و )) دوش
  )).فروشندگي((
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و معرفـي يـك   )) جـذب افـراد تـازه   ((مهارت ديگري كـه زنـدگي مـرا متحـول سـاخت، مهـارت       
اصـولا دو  . فراگيري ايـن كـه چگوبـه افـراد را دعـوت و جـذب كـنم       . فرصت در آمدزا به آنها بود

يكـي از مهمتـرين بخشـهاي جـذب      .معرفـي رسـمي و معرفـي غيررسـمي    : نوع معرفـي وجـود دارد  
تغذيـه ي  ! شما بايد براي هر فـرد تـازه هـم پـدر باشـيد هـم مـادر        .مي باشد ))پيگيري((افراد تازه، 

به وسيله ايده هاي سازنده، محافظت و كمـك در دفـاع از صـداهاي معتـرض بيرونـي كـه سـعي در        
حـامي   .مـي گوينـد  )) حمايـت كـردن  ((بـه ايـن موضـوع    ! خارج كردن شـما از راهتـان را دارنـد   
پلي باشـيم ميـان تـاريكي و نـور، ميـان شـك و بـاور، ميـان          بودن و حمايت كردن يعني براي افراد

جهل و آگاهي، ميان عدم اعتماد به نفـس و رسـيدن بـه اعتمـاد بـه نفـس، ميـان از سـايه بـه سـوي           
ايـن يكـي از هيجـان انگيزتـرين جايگـاه هـايي اسـت كـه شـما مـي            .نور خورشيد حركت كردن

نگـامي كـه شـما ايـن نقـش پـل را بـراي        ه .شبكه اي بـه دسـت آوريـد    بازاريابيتوانيد در صنعت 
 ـ. افراد تازه ايفا مي كنيد، جادوي جـذب افـراد تـازه پديـدار مـي شـود       ما بـه پرسـش هـاي آنهـا     ش

نهـا را  آشـما توانـايي هـاي     .كنيد تـا بتواننـد از ايـن پـل عبـور كننـد       پاسخ مي دهيد و كمك مي
 ـ      و شـما ايـن اطمينـان     دپيش از آن كه خودشان بتواننـد درك كننـد، در آن هـا تشـخيص مـي دهي

را به آنها مي دهيد كه مي تواننـد فراتـر از چيـزي كـه هسـتند باشـند و بـدين سـبب آنهـا چيـزي           
  .آورند ميبيشتر از آن چه كه دارند، به دست 

مطلـب هيجـان انگيـز در مـورد ايـن      . اين يكي از بزرگترين هنرهايي است كه در دنيـا وجـود دارد  
چـرا كـه شـما هـم اكنـون       .ا مي تواند بـراي شـما ايجـاد كنـد    هنر آن است كه در آمد سرشاري ر

در حال عمل كردن به نكته ي منحصر بـه فـردي هسـتيد كـه در كتـاب مقـدس نيـز بـه آن اشـاره          
بـه ايـن راز ، نخسـتين    ))! راز دسـت يـابي بـه ثـروت    ((اين موضوع چيزي نيسـت جـز   ! شده است

عنـوان   ، بـا ايـن  لي مطـرح شـده اسـت   در كتاب مقـدس، سـوا   .بار در كتاب مقدس اشاره شده است
پاسـخ كتـاب مقـدس بـه ايـن       ))چگونه مي توانيم به بزرگـي و عظمـت دسـت پيـدا كنـيم؟     ((كه 
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 سرشناسـي و خـوش   با ثروتي بي كران، عزت نفسـي بـالا، تـاثير گـذاري زيـاد،     : ((اين است ،سوال
 ـ )) عظمـت شخصـي  ((راهكاري است براي دست يـابي بـه    ، اين سوال .))نامي ط حضـرت  كـه توس

راهي بيابيد تا با آن بتوانيـد بـه انسـان هـاي زيـادي خـدمت كنيـد؛ زيـرا         : ((مسيح مطرح شده است
. !))كه خدمت به عده ي زيادي از انسـانها، شـما را بـه سـوي بزرگـي و عظمـت هـدايت مـي كنـد         

ممكن است عده اي بـه ايـن مطلـب علاقـه نداشـته باشـند، ولـي كسـاني كـه علاقـه دارنـد، آن را            
ممكن است عـده اي بگوينـد حـداكثر كـاري كـه مـن مـي تـوانم انجـام          . به ياد داشته باشند هميشه

البتـه ايـن موضـوع كـاملا قابـل قبـول اسـت؛        ! دهم اين است كه تنها رتق و فتق امور خودم بپردازم
ممكـن اسـت كسـي بگويـد مـن      . اما شما از اين طريق به بزرگي و عظمت دسـت پيـدا نمـي كنيـد    

 ـرخودم كلي صـو  ان پرداخـت  اب دارم كـه بايـد پرداخـت كـنم و ديگـر نمـي تـوانم نگـر        ت حس
همان طور كـه گفـتم، ايـن طـرز برخـورد، اصـلا ايـرادي نـدارد؛ امـا          ! صورت حساب ديگران باشم

بزرگـي يعنـي    .ن نوع نگـاه، هرگـز بـه بزرگـي دسـت پيـدا نخواهيـد كـرد        ايتاكيد مي كنم كه با 
! صـورت حســاب هـاي خـود را پرداخـت كننــد     انسـان هـاي ديگـر را حمايـت كنــيم تـا بتواننـد      

هنگامي كه شما ديگـران را حمايـت مـي نماييـد، آنگـاه بـه سـادگي مـي توانيـد صـورت حسـاب            
هاي خود را نيز پرداخت كنيد و مسئله ي انجام تعهـدات مـالي شـما در ايـن ميـان، ديگـر اصـلا بـه         

اگـر ايـن كـار را انجـام     چـرا كـه   . ديگران را در حل مشكلات شـان يـاري دهيـد   .چشم نخواهد آمد
كليـد دسـت يـابي بـه بزرگـي، همـان طـور كـه حضـرت          .دهيد، مشكلات شما نيز حل مـي شـوند  

بسـياري از مـردم علاقـه دارنـد كـه بـه       . مسيح آموزش داده اسـت، يـافتن چنـين راه كـاري اسـت     
 ـ    .ديگران خدمت كنند، ولي راه كار مناسبي براي ايـن موضـوع ندارنـد     ز درامـا مطلـب هيجـان انگي

ايـن كـه از ايـن    . ت كه شما راهـي بـراي خـدمت بـه سـاير افـراد داريـد       مورد اين تجارت، آن اس
ايـن ديگـر بـا شماسـت كـه از ايـن راه       .امكان استفاده نماييد يا نه، ديگر به خودتـان مربـوط اسـت   

  .كار، ثروت زيادي بدست آوريد يا نه
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 ـ. موفقيت، بستگي به ميـزان تمايـل هـر شـخص، در پيشـرفت دارد      شـبكه اي، بـه    بازاريـابي تم سيس
تفـاوت، تنهـا در   . يكسان و محصـولاتي يكسـان، بـراي همـه يكسـان اسـت       بازاريابيعلت ارايه ي 

اهـداف و بلنـد پـروازي هـاي شـما هـر        .نگرش هر شخص و ميزان تمايـل وي در پيشـرفت اسـت   
ر مهـم ايـن   راه كـا  .چه كـه باشـند، بـراي رسـيدن بـه آنهـا، راه كارهـا و ابزارهـاي لازم را داريـد         

موضـوع هيجـان انگيـز در جـذب     .)) تا جايي كـه مـي توانيـد، بـه ديگـران خـدمت كنيـد       : ((است
گـذاري  يي تاثيروارد سيسـتم شـده ايـد، اكنـون توانـا     افراد تازه اين است كه به هر علتـي كـه شـما    

بسـياري از كسـاني كـه شـما     . ده ها و يـا شـايد صـدها انسـان را داريـد      مستقيم و غير مستقيم روي
روي آنها تاثيرگذار هستيد نيز به نوبه خود، به طـور   مسـتقيم و غيـر مسـتقيم، بـر زنـدگي هـزاران        

شما به هر اندازه روي انسـان هـا تـاثير بگذاريـد، بـه همـان انـدازه نيـز          .انسان دير تاثير مي گذارند
در آمد كسب مي كنيد؛ ولي راز دست يابي به بزرگـي، همـان طـور كـه در كتـاب مقـدس اسـت،        

  .خدمت به عده ي زيادي از انسان ها است

كـه در راسـتاي كـلام كتـاب آسـماني مـي       )) Zig Zigler((،يكي از ديـدگاه هـاي زيـگ زيگلـر    
اگر بـه تعـداد كـافي، مـردم را در جهـت رسـيدن بـه خواسـته هايشـان حمايـت           : ((باشد، اين است

شـما مـي خواهيـد بـه      ايـن كـه   !))كنيد، آنگاه شما نيز مي توانيـد بـه خواسـته هـاي خـود برسـيد      
خواسته هاي خود برسيد، منفعت شخصي ست كـه در جـاي خـود، كـاملا قابـل قبـول اسـت و اگـر         
مي خواهيد منـافع شخصـي خـود را در مسـير سـازنده اي قـرار دهيـد، حمايـت كنيـد تـا ديگـران            

پـس تـا ايـن جـا، مـن سـه مهـارت كسـب          .بتوانند به خواسته ها و اهداف شان دسـت پيـدا كننـد   
      .))جذب افراد تازه((و )) فروشندگي((، ))دوشيدن شير گاوها: ((بودمكرده 

  !بياييد با هم كار كنيم

. بـود )) سـازمان دهـي  ((آن سـود سرشـاري را نصـيب ام كـرد،      يمهارت ديگري كـه يـادگير       
ر با يكديگر شروع بـه كـار مـي كننـد، شـما پـي بـه جـادوي ايـن مسـئله مـي            هنگامي كه چند نف
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هـر چنـد ايـن     !آدم هـا بتواننـد بـا يكـديگر كـار كننـد، سـحر آميـز آسـت         كـه   اين !آري. بريد
از اعضـاي خـانواده ي شـما    نفـر  ماننـد زمـاني كـه چنـد     . موضوع، چالش بر انگيـز نيـز مـي باشـد    

اين كه زن و شوهري بـا هـم كـار كننـد، چـالش بزرگـي سـت، ولـي در         . بخواهند با هم كار كنند
امـا زمـاني كـه     .هر چيز سحر آميـز، چـالش بـر انگيـز اسـت     . شودصورت اتفاق، معجزه پديدار مي 

بگذاريـد نقـل قـولي     .شما نمي دانيد اين چالش براي چيست، آنجاست كـه معجـزه اتفـاق مـي افتـد     
هنگــامي كــه دو يــا ســه نفــر، در قصــد : (( كتــاب مقــدس مــي گويــد. از كتــاب مقــدس بيــاورم

مطلبـي كـه مـن هميشـه بـه      .))بـود  مكن نخواهـد غير م ،مشتركي توافق داشته باشند، آنگاه هيچ چيز
، !))بيـا بـريم انجـام اش بـديم    : ((كودكان، در رويارويي با چالش ها آموزش مـي دهـم، ايـن اسـت    

اگـر دو يـا سـه نفـر بـا قصـد مشـتركي بخواهنـد كـاري را  انجـام           )). برو انجام اش بـده ((نه كه 
كـديگر بـه سـازماندهي نيـاز     كـار كـردن بـا ي   . دهند، ديگر هـيچ چيـز غيـر ممكـن نخواهـد بـود      

در  .هنگامي كه هر كس بخواهد مستقل از ديگـري عمـل كنـد، چـالش هـا زيـادتر مـي شـوند        .دارد
تجارت و كسب و كار نيز، كار كردن با افراد مختلـف، چـالش بـر انگيـز اسـت، امـا نتيجـه بخـش         

شـته باشـيد كـه    ييـد، انجـام اش دهيـد؛ امـا بـه خـاطر دا      آاگر از عهده كاري به تنهايي بر مي .است
  .قدرت عظيمي در كار كردن با ديگران وجود دارد

بيـان نقـاط قــوت   ((مـل ديگـري كـه در كـار كـردن بـا ديگـران بــه شـما قـدرت مـي دهـد،            اع
مثلا، اگر من يـك عضـو تـازه وارد باشـم و شـما معـرف مـن باشـيد، بيـان نقـاط            .است)) يكديگر

واهـد شـد و از مـن، انسـان     قوت مـن توسـط شـما در يـك جمـع، باعـث رشـد و حركـت مـن خ         
بـه همـين دليـل اسـت كـه      . بيان نقاط قوت ديگران، بسـيار قدرتمنـد اسـت   . جديدي خواهد ساخت

هر چند به تنهـايي كـار كـردن نيـز خـوب اسـت؛ ولـي هـر          .پيشنهاد مي كنم با يكديگر  كار كنيد
ل بيشـتر  بـا سـازمان دهـي كارهـا، پـو     ! انسان آگاهي مي تواند تشخيص دهد كه منفعت در چيسـت 

  .منفعت من، در اين نكته بود.و نتايج مطلوب تري را مي توان كسب كرد
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زمـاني از يـك شـركت     .اسـت )) تشـويق كـردن  ((نكته ديگري كه لازم است بـه آن اشـاره كـنم    
قدر داني مي شود كه آن شـركت، قـدم هـاي بزرگـي را در مسـير پـيش رفـت برداشـته باشـد؛ در          

 ـ        حالي كه شما بـه خـاطر قـدم هـاي كو     رار چـك روبـه رشـد خـود، مـي توانيـد مـورد قـدرداني ق
ي روند روبـه رشـد آنهـا، يكـي از اسـرار  تجـارت بـه حسـاب مـي          تشويق كردن افراد، رو. بگيريد

هر چند اين تشويق هـا ممكـن اسـت در حـد يـك قـدرداني سـاده در جمـع، و يـا معرفـي و            .آيد
چگونـه بـر ديگـران تـاثير مـي       پس مي تـوان فهميـد كـه تشـويق كـردن،      .تمجيد از آن فرد باشد

تشـويق   .مـي تـوانيم تجـارت خـوبي را انجـام دهـيم       گذارد و اگر آن را به درسـتي بـه كـار بـريم،    
كردن باعث ترغيب افراد، بـه انجـام كارهـايي مـي شـود كـه آن هـا را در حالـت معمـول، انجـام           

 ـهر شخصي، قادر به انجام كارهاي منحصـر بـه فـرد ي اسـت كـه فقـط خـو       . نمي دهند ه ي دد از عه
ايـن جاسـت    !ونه وي را بـه انجـام آن كـار، ترغيـب نماييـد     گآن بر مي آيد؛ به شرط آنكه بدانيد چ

در تجـارت، آن چـه كـه از    . كه جادوي كار، نقش مهم تـري از پـول و در آمـد را ايفـا مـي كنـد      
 بهتـرين جـا بـراي بـه كـارگيري     . مـي باشـد  )) خلاقيـت ((و )) ابتكـار ((پول با اهميت تر اسـت،  

 ـخلاقيت، در معرفي محصولي منحصـر بـه فـرد، جـذب مشـتريان، تربيـت        ... ان شـبكه اي و  بازارياب
شـما بـا كمـي    . اگر راهـي جـواب نـداد، راه ديگـري بيابيـد      .ابتكار يعني يافتن راه حلي ديگر. است

بشـر  : ((جملـه كليـدي و كـلام آخـر، ايـن اسـت       .ابتكار، مي توانيد راهي براي ثروتمند شدن بيابيد
ادر است تمام آرمانهاي خود را محقق سـازد؛ چـرا كـه ايـن آرمانهـا بـه وجـود آمـده انـد تـا در           ق

               .)) انسان، انگيزش و پويايي ايجاد كنند

  :ارتباط، معرفي و تمجيد

حـال بـه شـما مـي گـويم      . اسـت )) ايجـاد ارتبـاط  ((مطلب ديگري كه مي خواهم بازگو نمـايم،      
)) اسـتدلال منطقـي  ((و )) تشـخيص دادن ((مـن   .جلسـه اي را هـدايت كنـيم   كه چگونه مي تـوانيم  

ارتبـاط برقـرار كـردن در ابتـدا بـراي مـن       . هر ارتباطي، نوعي معاملـه ي سـاده اسـت   . را ياد گرفتم
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هنگامي كه مي خواستم نخسـتين معرفـي كـاري را انجـام دهـم، تمركـز ذهنـي و روانـي         . آسان نبود
دهـان ام را بـاز كـردم، ولـي     . ا در چنـين مـوقعيتي قـرار گرفتـه ايـد     حتما همه شـم . لازم را نداشتم

ايـن  !)) دوبـاره سـعي كـردم   : ((مـن ايـن بـود    امـا واكـنش  ! مراي مدتي هيچ چيزي نتوانستم بگويب
آنقـدر ايـن كـار را انجـام     . كنـوني ام رسـاند   سـال، بـه جايگـاه    40تا  30را پس از رازي است كه م

ولـي اگـر ايـن جلسـه را     ! فـه مـن بسـيار مفتضـح بـود     ن جلسه معارنخستي. دادم، تا كاملا مسلط شدم
امـا بـالاخره   ! برگزار نمي كردم، مجبور بودم به خانه برگـردم و بـه سـراغ كارهـاي سـابق ام بـروم      

امـا رازي كـه امـروز مـرا بـه ايـن       ! توانستم بر ترس هايم غلبه نمايم و آن ها را ضربه ي فنـي كـنم  
انجـام هـر كـاري در ابتـدا سـخت       !))ها، بارها و بارها تـلاش كـردم  بار: ((جايگاه رسانده، اين است

افـراد زيـادي هسـتند    . يـاد خواهيـد گرفـت    را شبكه اي، اين چيزهـا  بازاريابياما به مرور، در . است
ممكـن   حتـي آنهـا آنقـدر عصـبي مـي شـوند كـه       . كه براي نخستين بار مي خواهند سخنراني كننـد 

روز، مـي   30امـا همـين افـراد، در مـدت زمـان كمتـري از        !است نام خـود را نيـز فرامـوش كننـد    
 ـ سه ساعت سخنراني كنند، به طوري كه به سـختي مـي تـوان آنهـا را از پشـت تريبـون      توانند  ايين پ
   !آورد

پس برقراري ارتباط و فن بيان را ياد بگيريد؛ اين كـه چگونـه مـي تـوان بـا بيـان كلمـات مناسـب،         
 ـ ايـن، بزرگتـرين هنـري سـت كـه در دنيـا مـي تـوان فـرا          . ودروي انسان هاي ديگر تاثير گذار ب

در  ،عبـارت كليـدي آن كـه   . زيرا فـن بيـان، ابـزاري اسـت بـراي برقـراري ارتبـاط مـوثر         .گرفت
يـاد بگيريـد كـه از نعمـت قـدرت تكلـم خـود، خردمندانـه اسـتفاده          . فراگيري فن بيان تنبلي نكنيد

در ايـن جـا   .ي شـگفت آوري بـه ارمغـان آورد   اين نعمت مي تواند براي شما ثـروت و زنـدگ  . كنيد
پرورش افراد بـراي نحـوه ي تجـارت و آمـوزش آنهـا بـراي نحـوه         :به چند نكته مهم اشاره مي كنم

نيـاز داريـد، در    21تمـام آن چـه كـه  شـما بـراي زنـدگي در قـرن        . زندگي، بسيار ضروري سـت 
مهـارت هـاي زنـدگي،     .مهارت هاي نحوه تجارت و مهارت هـاي نحـوه زنـدگي خلاصـه مـي شـود      
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، همـان توانـايي انگيـزش بخشـي بـه      راهبـري مهـارت  . بـه حسـاب مـي آينـد     راهبريجزو مهارت 
اين يكي از از قويترين مهارت هـايي اسـت كـه مـي تـوان آموخـت و بـا آن، تغييـر         . ديگران است

انگيـزش بخشـي، يعنـي ترغيـب و تشـويق افـراد بـراي رسـيدن بـه          . شگرفي در زندگي، ايجاد كرد
، بـا  راهبـر يـك   .واين كه ايـن موضـوع امكـان پـذير اسـت      گاهي بالاتر از جايگاه كنوني شان؛جاي

 .توانـد ديگـران را ترغيـب كنـد     ، مـي !))تو مي تواني اين كـار را انجـام دهـي   ((بيان اين جمله كه 
نچـه كـه هسـتند، ببيننـد و     آاكنون به افراد انگيزش دهيد تا خـود را بهتـر، تـوانگرتر و مسـتعدتر از     

در اين جا شايد اين سـوال بـراي شـما پـيش آيـد كـه چگونـه مـي تـوان           .ود را در آينده بجويندخ
آشـنايي مـن بـا مربـي ام ارل شـاف      : در جـواب بايـد بگـويم كـه     كردن را يـاد گرفـت؟   راهبري

))Earl  Shoaf((،   ــد ــن ش ــد م ــوزش و رش ــاز آم ــه س ــد  . زمين ــركت تولي ــك ش ــاحب ي او ص
شـما بـراي   . شما چگونه مـي توانيـد چنـين مربـي اي پيـدا كنيـد      من نمي دانم . محصولات غذايي بود

مـن راجـع بـه آمـوزش و تربيـت      . اين منظور، شايد نياز به آشنايي بـا افـراد مختلفـي داشـته باشـيد     
آمـوزش هـاي رسـمي در دانشـگاه هـا و مراكـز آموزشـي، باعـث         . شخصي زياد صحبت مـي كـنم  

 كـه آمـوزش شخصـي باعـث ثروتمنـد شـدن      ايجاد درآمد براي گذران زندگي مي شـود؛ در حـالي   
كتـاب  . پيشنهاد مي كنم همـواره در طـول نـدگي تـان، ماننـد يـك دانشـجو باشـيد         .شما مي گردد

يك ايـده ي خـوب برخـورد مـي كنيـد، آن را يادداشـت كنيـد         هنگامي كه با. هاي زيادي بخوانيد
 ـ  : خيلي از مردم مي گوينـد  يـن عـادت را در   شـما بايـد ا   !ه كـردن سـخت اسـت   بـراي مـن ، مطالع

  .انع زندگي عبور كنيدوخودتان تغيير دهيد؛ چون در غير اين صورت، شما نمي توانيد از م

كمـك كنـيم انسـان هـا خـود را آن گونـه كـه        : به كودكان و افرادتـان ايـن نكـات را بياموزانيـد    
. بايــد متوجــه اشــتباهات شــان كنــيماگــر اشــتباهي مرتكــب مــي شــوند آن هــا را .هســتند، ببيننــد

اگر كودكـان خـراب كـاري مـي كننـد، بايـد خـراب كـاري شـان را          . شتباهات بايد تصحيح شوندا
به آنها گوشزد كرد؛ امـا مهـم تـر آن اسـت كـه نبايـد آن هـا را در خـراب كـاري هايشـان تنهـا            
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امـا بزرگتـرين موهبـت    . ببيننـد  ،پس ما بايد كمك كنيم تا خـود را آن گونـه كـه هسـتند    . گذاشت
تنهـا نبايـد بـه    . ا كمك كنيم تـا خـود را بهتـر از آن چـه كـه هسـتند، ببيننـد       آن است كه به آن ه

ينـده و فرصـت هـا را نشـان دهـيم      آگوشزد كردن اشتباهات شان اكتفا كنيم؛ بلكـه بايـد بـه آنهـا      
                   .    تا بتوانند به آن چيزي كه مي خواهند، برسند

  :سزاواري در برابر نيازمندي

ج و حتـي باانسـان هـاي سـزاوار و شايسـته، و نـه م      مي خواهم راجـع بـه كـار كـردن     در اين جا     
شما بايد همانند زندگي عمـل كنيـد و بـه شايسـتگي هـا پاسـخ دهيـد، نـه بـه          . نيازمند، صحبت كنم

هـر چقـدر كـه بكـاري، مـي      . زندگي در ازاي كاشتن، اجازه ي برداشـت را مـي دهـد   . نيازمندي ها
بـه افـرادي پاسـخ دهـيم كـه شايسـتگي       . بايد همانند زندگي رفتار كنـيم  پس ما هم! تواني درو كني

اگـر بـراي مـن قـدمي     : ((خداونـد نيـز مـي گويـد    .را برداشـته انـد   دارند، كاشته اند و قدم نخسـت 
از تـو حركـت، از   (( .ايـن يـك شـرط اساسـي سـت     .)) برداري، من هم براي تو قدمي بـر مـي دارم  

امـا قـدم بعـدي     .ا افراد شايسته كار كنيم، نـه بـا افـراد نيازمنـد    پس بايد ياد بگيريم ب!)). خدا بركت
آن است كه به افراد پيرامون خـود يـاد دهيـد كـه چگونـه مـي تواننـد شايسـتگي وقـت، توجـه و           

به آنهـا بگوييـد اگـر شـما يـك قـدم برداريـد، مـن دو قـدم           .ا را داشته باشندمتماس تلفني ش حتي
فكـر مـي كـنم    ! رنداريـد، از مـن هـم تـوقعي نداشـته باشـيد      اما اگـر قـدمي ب  .براي شما بر مي دارم

اگـر بـا مـن تمـاس     . اگر تلاش كنيد، من نيـز تـلاش مـي كـنم    . كاملا موضوع را درك كرده باشيد
ونـه مـي   گپـس بـه اطرافيانتـان بياموزانيـد كـه چ     . بگيريد، من نيز جواب تماس شـما را خـواهم داد  
  .ف شما را داشته باشندتوانند شايستگي دريافت توجه و صرف وقت از طر

كارهـا  % 20از مـردم، فقـط   % 80زيـرا  . مطلب ديگر آنكه به جاي كار فـردي، گروهـي كـار كنيـد    
در نتيجـه، شـما بـا كـار      .از مـردم، بـه طـور فـردي كـار مـي كننـد         %20پـس  . را انجام مي دهند
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 ـ   ! از كارهاي باقي مانده را انجام دهيـد % 80گروهي، مي توانيد  يد كـه گـروه، هـر    بـه يـاد داشـته باش
  !چه قدرتمندتر باشد، ستيزه جويي در آن كمتر خواهد بود

نكته مهم ديگري كه لازم است بـه آن اشـاره كـنم، آن اسـت كـه شـما بـه عنـوان يـك حمايـت           
. كننده بايد ياد بگيريد كه ساير افراد را حمايت كنيد، نـه ايـن كـه بـار آن هـا را بـه دوش بكشـيد       

نفـر را حمايـت كنيـد، ولـي نمـي       1000ت انـد؛ زيـرا شـما مـي توانيـد      اين دو مقوله، كاملا متفـاو 
من مطمـئن هسـتم كـه همـه شـما قـبلا چنـين تجربـه اي          !توانيد سه نفر روي پشت خود حمل كنيد

را داشته ايد كه بعضي از مردم سعي دارنـد از شـما سـواري بگيرنـد و ايـن جاسـت كـه بايـد بـراي          
نـوزادان وقتـي بـه دنيـا مـي آينـد، قـرار نيسـت كـه           .ه كـرد استفاد ))!پياده شو((آن ها از عبارت 

اگـر   حتـي يـك روزي بايـد اسـتفاده از پاهـا را يـاد بگيرنـد؛       . هميشه ديگران آن ها را بغـل كننـد  
 ـ  در تمـام طـول زنـدگي، نمـي تـوان چهـار دسـت و پـا         . تـلاش كننـد   دزمين بخورند، باز هـم باي

رد در تمـام طـول زنـدگي، ديگـران مـا را      پس به يـاد داشـته باشـيد كـه امكـان نـدا      . حركت كرد
امـا از درخـت گلابـي نمـي تـوان      ! من زماني سعي مي كردم، همـه چيـز را تغييـر دهـم     .حمل كنند

شما مـي توانيـد سـيب هـا را از درخـت گلابـي آويـزان كنيـد؛ ولـي          . انتظار ميوه ي سيب را داشت
و بزنيـد كـه ايـن درخـت     اگـر روي درخـت گلابـي تـابل     حتـي . به شما نمي كند يكمك لهاين مسئ

چيـزي كـه مـن يـاد گـرفتم ايـن بـود        ! سيب است، باز هم در فصل خودش، ميوه ي گلابي مي دهد
كه كسي نمي توانـد كـس ديگـري را تغييـر دهـد؛ بلكـه ايـن خـود انسـان هـا هسـتند كـه اگـر              

               !    توانند در خود تغيير ايجاد نمايند يبخواهند، م

  !ه تان را رقم مي زندمهارت هاي شما، آيند

نيسـت كـه آينـده را بـراي شـما بـه ارمغـان         لاين پـو . سرمايه در تجارت، چندان اهميت ندارد     
اگـر پـول داشـته باشـيد     . مي آورد؛ بلكه اين مهارت هاي شماست كه آينـده تـان را رقـم مـي زنـد     

ولـي ميـل بـه پيشـرفت     اگـر پـول داشـته باشـيد     ! ولي مهارت كافي نداشته باشيد، باز هم فقير هستيد
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اگـر پـول داشـته باشـيد ولـي شـجاعت نداشـته        ! نداشته باشيد، معلوم نيست در كجا سـير مـي كنيـد   
   !باشيد، يك ورشكسته ي كامل به حساب مي آييد

مـن بـه خـاطر مـردم كـار مـي       . چيزي كه همه ما به آن نياز داريم، پول كم و شجاعت زيـاد اسـت  
در جـذب  اشـتياق  م اهميتـي نداشـت و فقـط    بينم كه پـول بـراي  گرم، مي  وقتي به گذشته برمي. كنم

  .چيزي كه براي من اهميت داشت، ابتكار، رغبت و كوشايي افراد بود. افراد داشتم

مـن مـي تـوانم بـه شـما نشـان دهـم كـه          امـا ! سرمايه گذاري با پول زياد، براي من خنده آور است
 ـ     ي از بگذاريـد يك ـ ! رفت، ثروتمنـد شـد  چگونه مي توان با يك دلار سـرمايه و كمـي ميـل بـه پيش

او . روزي بـراي جـذب فـرد جديـدي، بـه جلسـه اي رفـتم       . م را بگـويم داستان هاي سال هاي فعـاليت 
ي، اراتفاقـا چـون پـول نـد    ! چـه خـوب  : ((بـه او گفـتم  !)) متاسفانه من پـول نـدارم  : ((به من گفت

بـال او مـي گشـتم؟ چـون     مـي دانـي چـرا دن   !)) بيش از شش ماه است كه دارم دنبال تو مـي گـردم  
شـما بـا شـرايط مـالي      !مي دانستم كه مـي تـوانم بـه او راه و رسـم ثروتمنـد شـدن را نشـان دهـم        

مشخص، مي توانيد خريـد و فـروش كنيـد و موفقيـت كسـب نماييـد، بـه شـرط آن كـه ميـل بـه            
 ـ. پيشرفت داشته باشيد؛ زيرا اين يكي از قوانين اصـلي و داد سـتد اسـت     ـ اگـر ميـل    اام رفت بـه پيش

مـن ميتـوانم بـه شـما نشـان       .نـد و نـه پـول   كداشته باشيد، تعليمات ما مي تواند كاري بـراي شـما ب  
 حتـي ولـي   !دهم كه چگونه مي توان با يك دلار سرمايه و كمـي ميـل بـه پيشـرفت، ثروتمنـد شـد      

اگر يك دلار هم نداشته باشيد، باز هـم مـي تـوانم طريقـه ثروتمنـد شـدن را بـه شـما نشـان دهـم؛           
   .كه شما مي توانيد از قانون خريد و فروش استفاده كنيدچرا 

، پـس  !))من زماني وارد سيستم فروش مـي شـوم كـه سـود كـردن تـو را ببيـنم       : ((اگر كسي بگويد
مـن بـا درك ايـن موضـوع، توانسـتم در      ! احتمالا پي به ارزش جادوي ثروتمنـد شـدن نبـرده اسـت    

 ـ . شدن، قدم بردارم دراه ثروتمن دا، بـزرگ منشـانه رفتـار مـي كـردم، درسـت ماننـد        من از همـان ابت



25  

ثروتمندان؛ چرا كه به مهارت ها، شجاعت، ابتكـار، كوشـايي، و قابليـت هـاي خـود، ايمـان و بـاور        
      . داشتم و مي دانستم كه ثروتمند خواهم شد

  !خوب زندگي كنيد

ن زنــدگي مــي بــالاترين ارزش در زنــدگي، حســاب بــانكي، اتومبيــل و يــا خانــه اي كــه در آ     
در تركيبـي از تمـامي دسـت آوردهـاي مـان      !)). خوب زنـدگي كنيـد  ((كنيد، نيست؛ اين است كه 

در جذب افراد تازه، سـاختن، رشـد و كمـك بـه ديگـران، بـه عنـوان عضـوي از جامعـه، كشـور و           
كـه چگونـه    در ايـن ميـان، چيـزي كـه اهميـت دارد، آن اسـت      . دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم

بگذاريـد فهرسـت كوتـاهي را بـراي زنـدگي بهتـر، بـه         !طول عمر، خوب زنـدگي كنـيم   در تمامي
  :شما معرفي كنم

  .مندي نخواهيد داشتت اگر در زندگي، چيزي نيافرينيد، رضاي: ))ثمربخشي((.1

شـما بايـد   . بهترين سيستم پشتيبان در دنيا بـراي شـما، دوسـتان خـوب هسـتند     : ))دوستان خوب((.2
هسـتند    دوسـتان شـما، افـراد فـوق العـاده اي     .به اين موضـوع،بي توجـه نباشـيد   .يداين مسئله را دركن

كه تقريبا درباره ي شما، همه چيـز را مـي داننـد و بـا ايـن وجـود، همچنـان بـه شـما علاقـه منـد            
  .هستند

گـر چـه مـن خـودم مـومن هسـتم و بـاور دارم        .من نمي گويم كه حتما مومن باشـيد  :))معنويت((.3
بـاور دارم كـه مـا انسـان هـا، اشـرف       . ي فراتـر از يـك حيـوان پيشـرفته اسـت     كه ما انسان چيـز 
امـا چيـزي كـه از شـما مـي      .شـما اجبـاري بـراي اعتقـاد بـه ايـن باورهـا، نداريـد        .مخلوقات هستيم

ــت  ــن اس ــواهم، اي ــس   : خ ــد، پ ــان داري ــز ايم ــما ني ــر ش ــد((اگ ــد((، !))بياموزي ــل كني و !)) عم
ن ارزشـمند اسـت  را بياموزيـد، عمـل كنيـد و بياموزانيـد؛       هر آن چه كـه بـراي تـا   !)). بياموزانيد((
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، بتـوانيم بـا   21چرا كه پايه و اساس كشور و ملـت را مـي سـازد و كمـك مـي كنـد كـه در قـرن         
  .ديگر ملل به رقابت بپردازيم

هـيچ چيـز را   . م بـه مـن آمـوزش دادنـد    اين مطلبي بود كه والـدين : ))!هيچ چيز را ناديده نگيريد((.4
بازي، موسيقي، تـاتر، سـينما، چـرا كـه همـه ي آن هـا درس هـايي بـراي          حتي. ده گرفتنبايد نادي

. ما به همراه دارند؛ هم چنين شعر و كلمـات، زيـرا همـه مـا توسـط كلمـات بـر انگيخـه مـي شـويم          
زيـرا ايـن مـوارد، بـراي هميشـه در خـدمت       . اين ها بخشي از يك زندگي خوب به شمار مـي رونـد  

دگي كنيد، درآمـد خـوب، وجهـه ي خـوب و شخصـيتي جـذاب، خواهيـد        اگر خوب زن. شما هستند
  .پس پديده هايي كه باعث تغذيه روح شما مي شوند را ناديده نگيريد. داشت

از انسان ها مراقبت كنيد و به آن هـا انگيـزه دهيـد، تـا آن هـا نيـز از شـما        : ))نيروهاي نامرئي((.5
قـدر  . رتمنـدتر از ايـن نيـرو هـاي نـامرئي نيسـت      هيچ چيـزي قد .مراقبت كنند و به شما انگيزه دهند

پـدري كـه از خانـه بيـرون مـي رود و       .گي جهان، از نيروهاي نامرئي سرچشـمه مـي گيـرد   رت چي
هر چه دورتر مي شود، بوسـه ي فرزنـد خـود را روي گونـه اش بيشـتر احسـاس مـي كنـد، انسـان          

ديگـر قايـل مـي شـود را      هيچ كس نمـي توانـد اهميتـي كـه انسـاني بـراي انسـان        .نيرومندي است
به سر بردن با يك دوست در چادري كنـار سـاحل دريـا، بسـيار بهتـر از بـه تنهـايي در         .لمس كند

در همـه ي عبـادت هـا نيـز آمـده اسـت كـه انسـان شـريف و          . يك عمارت زندگي كـردن اسـت  
  .پاكدامن، كسي است كه براي ديگر انسان ها اهميت قايل باشد

ولـي كـل صـحبت هـاي     . همه ما مي تـوانيم از خـدا كمـك بگيـريم     :))!از خدا كمك بخواهيد((.6
من، راجع به اين بود كه خود ما قادر به انجـام چـه كارهـايي هسـتيم؟ هـر كـدام از مـا رسـالتي بـه          

نوع بشر، اين فرصـت معجـزه آسـا را در اختيـار دارد كـه بتوانـد در زنـدگي هـم نـوع          . عهده داريم
 ـوقتـي   .خـواب غفلـت، بيـدار سـازد     ازخود، تحول ايجاد كند و او را  زمـاني را بـراي ديگـران     امش

مـن بـه خـاطر پـول، ايـن مطالـب را        .ي مي مانـد قصرف كنيد، نام تان در گفته ها و نظرات آنها، با
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م، ايـن مطالـب را بيـان    مم در نظـرات و گفتـه هـاي مخاطبـان    من بـه خـاطر بـاقي مانـدن نـا     . نگفتم
      .كردم

  

             

  خواهيد يافت بخواهيد كاري را انجام دهيد راهياگر واقعا 
  ... اگر نخواهيد انجامش دهيد بهانه ايو 

�  

  


